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 گری برای ازدواجواسطه

زمینه روایات بسیاری از است. دراینشدن برای ازدواج از کارهایی که در اسلام به انجام آن بسیار سفارش شده است، واسطه

فرماینلالاد  السلالالامو ملالایالسلالالامو از للالاوش ددشلالاان امیرال)عمنین)علیهصادق)علیهالسلالالامو ودلالاود دارد. اماممعصومان)علیهم

هُ بَیْنَهَُ)ا» ی یَجَْ)عَ اللَّ نْ تَشْفَعَ بَیْنَ اثْنَیْنِ فِي نِكَاحٍ حَتَّ
َ
فَاعَاتِ أ فْضَلُ الشَّ

َ
شلادن بلاین دو نفلار در گری، واسطهسطه)بهترین وا 1«أ

شناسلاد کلاه وند متعاش بین آن دو را د)ع کند.و وظیفۀ انسلاان ایلان اسلات کلاه اگلار دختلاران و  سلارانی ملایخداازدواج است تا 

ها را به ه)دیگر معرفی کند؛ اما باید در نظر گرفت که انسان بدون فكلار و دنباش ه)سر مناسب هستند، واسطه بشود و اینبه

 ای که در ادامه خواهد آمد، واسطه نشود. رنظرگرفتن سنخیت دو طرف و چهار نكتهبدون د

 گری در ازدواجچهار نکته دربارۀ واسطه

 گرینکردن در واسطه. افراط و تفریط8

 بیننلاد کلاهباید در نظر گرفت در معرفی افراد به یكدیگر برای ازدواج، افراط و تفریط نكرد. برخلای هسلاتند کلاه هرکسلای را ملای

خورند یا نه. این درست کنند، بدون اینكه بررسی بكنند این دختر و  سر به هم میدنباش ه)سر است، به یكدیگر معرفی میبه

طرف بعضلای هسلاتند ها را باید درنظر گرفت و بعد الدام کرد. از آننیست. اخلاق دختر و  سر و تدینشان و شأن خانوادگی آن

ها به مشكل بربخورند یا اینكه حتی این ترسند در آینده اینکنند؛ چون میکسی را معرفی ن)یکنند؛ یعنی اصلًا که تفریط می

ام کلاه دیگلار واسلاطه نشلاوم. ایلان هلام گویند  شت دستم را داغ کلاردهاند؛ لذا میاند و بعد دختر و  سر طلاق گرفتهکار را کرده

اش دهیم که فرد واسطه بداند چكار کند که هم وظیفلاهیگری ارائه مدرست نیست. در نكات بعدی راهكارهایی برای واسطه

کردن دختر و  سر افراط و تفریط کرد. اش بری باشد.  س نكتۀ اوش این است که نباید در معرفیرا انجام داده باشد و هم ذمه

دو را بلاه هلام کفو اوست، بایلاد ایلان داند همشناسد که میدنباش ه)سری صالح است و دختری میاگر شخصی دید  سری به

 ای که در ادامه خواهد آمد.معرفی کند؛ البته با لحاظ چهار نكته

                                                           
 .331، ص5، جاصول کافی .1
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 نبودنِ بیان مشکلات دختر یا پسر. غیبت5

کنلاد، مشلاكل  خواهد معرفلایداند دختر یا  سری که مینكتۀ مهم دیگر که باید به آن دلت کرد، این است که اگر واسطه می

د؛ البته اگر مشكلی است که دانستنش برای ازدواج ضروری است. برای رفلاع شلابهۀ دارد، باید مشكل را به طرف مقابل بگوی
آید. اینجلاا واسلاطه ادلاازه دارد ش)ار ن)یکنیم که این کار غیبت هم بهکنند این کار غیبت است، تأکید میبرخی که گ)ان می

نظم است، بگویلاد ایلان دختلار متلادین بی داند دخترمشكلات را در ه)ان حدی که هست و نه بیشتر، بیان کند. مثلًا اگر می
 گیرد که الدام بكند یا نه.نظم است. اینجا طرف تص)یم میاست؛ اما بی

 رسیدنتفاهمکردن مشکلات شخصی و خانوادگی بعد از بهبیان

کنند؛ چون شود در ازدواج به مشكل برخورد اند و ه)ین مشكلات باعث میگریبانبهبرخی دخترها گاهی با مشكلاتی دست

کنند. اگر هم مشكل را بیلاان نكننلاد، روند و  شت سرشان را نگاه ن)یاگر در دلسۀ اوش مشكل را بیان کنند، خواستگارها می

شود خواستگاری یا به ازدواج منتهی نشود یا اگر بعد از ازدواج شود. خلاصه ودود این مشكل سبب میبالاخره بعد ظاهر می

کند. اگر مشكلاتی در خانوادۀ دختر ودود دارد یا برای مثاش، ه است، ازدوادشان دوام  یدا ن)ی سر بفه)د چنین مشكلی بود

لبلًا ازدواج ناموفق داشته است، نباید این مشكل را در دلسۀ اوش خواستگاری مطرح کند. راه چاره این است که اگر بلار سلار 
کند. اگر دختر زودتر از موعد، مشكل ختر مشكل را مطرح ولت دتر بیان کردیم، به تفاهم رسیدند، آنهشت ملاکی که  یش

هلاا روی هشلات محلاور اش این است کلاه آنعاللانه رود.و میکند رها میاند،  سر نرسیدهتفاهم  بههنوز را مطرح کند، چون 
از هلام دلادا  ند،نرسلایدتفلااهم بلاه   یدا کنند و بعد دختر مشكل را مطرح کند؛ و الا بر فرض اگر ازنظر سلان بلااهمباهم تفاهم 

 رسد. اصلًا نوبت به اینجا ن)ی .بگویدمشكل خود را روند. دیگر لازم نیست که دخترخانم می وشوند می
نبایلاد  صورترسند. دراینمیبه تفاهم  خصوص ازنظر ای)ان و اخلاقو به گاهی ازنظر ظاهری، ازنظر مدرک، ازنظر خانوادگی

 ،گوید دیگلار مشلاكلی نیسلاتبه تفاهم رسیدند، ولتی طرف میکه  در ه)ان دلسهموکوش کند. بعدی  ۀبه دلسبیان مشكل را 
لبلًا بار  من یکبگوید  بار به عقد فرد دیگری درآمده بوده است،در  اسخ مشكل خود را مطرح کند. برای مثاش، اگر لبلًا یک 

شنود نكتۀ دیگری هم ودود دارد که خالصانه می اند،معیار به تفاهم رسیده هشتبیند بر سر که میعقد کردم. حالا آن  سر 
منفلای در  مسلاائلگلااهی  .طور استه)یننیز  سر  مطلب دربارۀاین فكر نكند فریب خورده است. بعد  تا باید به آن توده کند

ن مشكلات را .  سر هم باید ایشودمشكل درست میرو شود، ها روبهولتی دختر با آنداند بعداً ودود دارد که می ۀ  سرخانواد
 .رسداصلًا دیگر نوبت به مسائل بعدی ن)ی ،و نشد ندچون اگر به تفاهم نرسید بعد از رسیدن به تفاهم مطرح کند؛

 جانکردن حدسیات با حسیاتلزوم دقت در جابه .8
داشدن حدسیات و حسلایات هاین هم نكتۀ مه)ی است. داب .كنندندا بهحسیات دارا با ها باید دلت بكنند حدسیات واسطه

ملاواد مخلادر مصلارف کنند، اهل او تحقیق میدربارۀ زند این  سری که حدس می واسطه مثلاً  کند.بسیار ایجاد میمشكلات 
. ایلان را یلاا... هلاای زننلاده اسلات اهل دیدن فیلماین  سر زند که حدس می .زندحدس میاست. فقط اما خودش ندیده  ؛است

بر دهم یعنی شهادت می ،دانممن میگوید ولتی می که چنین است. دانمبگوید من میو بیان بكند حسی امر عنوان نباید به
ام شلانیده»گویلاد  میندیلاده اسلات و  شچشلام خلاودچیلازی را بلاا  .نلاه حلادس ؛حلاس اسلات براساسآن و شهادت روز لیامت 
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دلیل اینكه رلیب آن ی آن  سر را ببرد؛ یا بهکه بخواهد آبرو   یدا شودبین هم م)كن است نااهلی ایندر  .«گویندمیاش درباره
در بحلاث کنلاد بایلاد دللات للاذا واسلاطه  خواهد او را از میدان بیرون کند یا برای اینكه از دست او ناراحت است. سر است و می

اینكه بگوید اما  ؛این یک حس استچگونه است. گوید من دیدم درس ایشان مثلًا ب .بیان کنداست آنچه حس کرده  ،ازدواج
 کلاردندر وسلااطت و معرفی  س؟ دزناز کجا حدس می ، کار درستی نیست.مزاج استزنم ایشان در خانه عصبانیحدس می

 این نكته هم دلت کند.به باید واسطه  ، سر یا دختر
 نبودن اطلاعات. بیان صادقانه درصورت کافی4

واسطه اطلاعات  و خواهند تحقیق بكنندبه  سر و دختری میها این است که گاهی رادعوساطتدیگر در مهم  مطلب بسیار
گویلاد گویند. مرتب مین)یاین مطلب را مع)ولًا افراد اطلاعات کافی ندارد.  باید صادلانه بگویددر اینجا واسطه  .کافی نیست

آورد و امكلاان ر ن)لایبادادن برای معامللاه یلاا مشلاارکت، چنلادان ضلارر بلاه. گاهی این نحوه اطلاعاتخیلی خوب است فرداین 
کنلاد و از ای اللادام مینا ذیر است. گاهی انسان برای خرید خانهدبران آن ودود دارد؛ اما برای کار مه)ی مثل ازدواج دبران

گاهلی)ت خانه از کند که طرف مقابل وان)ود میگیرد. دیگران مشورت می  وخیللای خلاوب این خانلاه لی)تی  گویدو می است آ
 آللااولتی بلاه آن  است. بیند چقدر ضرر کردهبعد می .خردمیو خانه را کند اعت)اد میبه گفتار طرف هم انسان  .مناسب است
باید بگوید اطلاعات من  ،ولتی اطلاعات انسان کم است !استدر این حد گفتند لی)ت خانه گوید  میمی کند،اعتراض می

  سر یا دختلار از روحیاتطرف مشورتشان انتظار دارند  ،کنندمیمشورت کسی با ولتی  ،خصوص در بحث ازدواجبه .کم است
 .مشكل خاصی نداردیا خانم که این آلا  دتصدیق کند و کافی داشته باش اتاطلاع

ایلان چهلاار نكتلاه دللات به باید  دیگر، اما ازطرف ؛واسطه شویمبرای ازدواج دیگران ایم به اینكه تشویق شده یازطرف بنابراین،
 .كن است نكات دیگر هم به ذهن برسدهرچند م) ؛کنیم

 نداشتن به دختر یا پسرشدن برای ازدواج حتی درصورت اطمینانواسطه
املاا در حلاد  ؛و آن این است کلاه گلااهی مواللاع انسلاان بلاه  سلار یلاا دختلار اط)ینلاان کاملال نلاداردودود دارد هم  یراهكار دیگر 

واسطۀ دلیل اینكه لبلًا بهشوند؛ بهواسطه ن)یاصلًا  افتند ومیها از این طرف چون بعضی .تواند واسطه شودکردن میمعرفی
واسلاطه بشلاوم. ایلان گوید  شت دستم را داغ کردم کلاه میآنان ازدوادی سر گرفته بوده و اختلافاتی  یش آمده بوده است. لذا 

د و کسی ازدواج کندهد با  اط)ینان، به طرف اطلاع کافیرغم نداشتن بهبود که نادرست لی آن او   کار هم درست نیست. هم
شناسلاد کلاه در افلارادی را می انسلااناگلار  .که اشلاكاش نلادارد کردنمعرفی است که انسان اصلًا واسطه نشود.این اشتباه هم 

شناسلاد، طور محلادود در حلاد ظلااهری میگردند، باید کسانی را کلاه حتلای بلاهو دنباش شریک زندگی میسنین ازدواج هستند 
اطلاع است و تحقیقات و شناسایی فرد های درونی او بیشناسد و از ویژگیطرف را در ه)ین حد می و تأکید کندمعرفی کند 

تأکیدم این است کلاه بایلاد بیشلاتر به معرفی دخترها خصوص رادعهبرا به خود شخص واگذارد تا مسئولیتی متودهش نباشد. 
 .رودبلابه خواسلاتگاری احترام بگذارد و  سر کند که یالتضا مها علتش هم این است که شأن و منزلت دخترخانممرالب بود. 

 کننلادهمرادعلاهاینكه خلاود نه کنند؛ ردوع به او کند که حیا و عفت او ایجاب می د.ودر شأن دختر نیست که به خواستگاری بر 
دختری سن طور نشود که یعنی اینکه دخترها ازدواج کنند؛ ک)ک بدهند افراد اما باید  ؛رسم خوبی هم هستباشد. البته این 

  از سن ازدواج بگذرد.
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اگلار چنلاد دختلار حتی لازم نیست شناسند، خوب است با حفظ احترام و آبرویش، او را معرفی کنند.  س اگر افراد دختری می
ان سلار . اگلار ازدوادشلایلاا نلاهگیلارد سلار مید اصلالًا نتا ببینباید یكی را معرفی کنند  .دننکرا باهم معرفی دختر دو شناسند، می

گلااهی بایلاد  .طلاور اسلاته)لایننیلاز به  سر رادعبود؛ اما به دخترها رادعها سفارش ما این نگرفت، دختر دیگر را معرفی کنند.
 ؛دوواسطه شکند و را صدا  سر محرمانه  و خیلی عاللانه و گاهی انسان باید واسطه شود و آبرومندانه کرد. سرهایی را معرفی 

اگلار  .مناسبی هستواسطه شدم که چنین دختر بگوید خودم دهم. باید  یشنهاد مینباید بگوید من از طرف دختر به ش)ا اما 
 الدام کن. ،خواهیمی

 سورۀ نور 85چند نکتۀ تفسیری دربارۀ آیۀ 
یامی»

َ
نْكِحُوا الْْ

َ
الِحینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ یَكُونُ  وَ أ لاهُ مِلانْ مِنْكُمْ وَ الصَّ وا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّ

هُ واسِعٌ عَلیمٌ   2«فَضْلِهِ وَ اللَّ

دسلات باشلاند، کارتان را ه)سلار دهیلاد. اگلار تن و زنان و مردان مجردِ خود و بردگان و کنیلازان درسلات
 گشایشگر داناست. خدانیاز خواهد کرد و ها را به فضل خویش بیوند آنخدا

م». معنای 8  «ایامی» ؛ مفرد کلمۀ«ای 
یامی»در آیۀ  ایامی

َ
نْكِحُوا الْْ

َ
لام  انمفردش .اَیامی هم د)ع استو اَیامَی د)ع است   دو کل)ه است« مِنْكُمْ  وَ أ م اسلات. أیِّ هم أیِّ

لازم نیسلات کلاه سلاابقۀ ازدواج هلام نداشلاته البته  .دنه)سر ندار  یا  سر و دختری که ازدواج نكردند اوش،  حدالل دو معنا دارد
ند. دوم، ه)سلار بیکلارده اسلات. درهرصلاورت فلاوت  انیلاا ه)سرشلا دلادا شلادهن یا الاو  )كن است لبلًا ازدواج کردهباشند. م

آن این است که چه  سر و چه  لغت دارد وازنظر یک نكتۀ دلیق معنا این است. معنای مار یا مار سفید باریک هم گفته شده به
 بلاا ایلان ازدواج کلانم. خواهممیفقط گوید من ببندد و برا  خود گوش طرف مقابل را ببیند و چشم و ۀنباید ظاهر فریبند ،دختر

گلااهی  ،ه)لاان انلادازه کلاه شلایرین اسلاتازدواج بلاه ردلذا باید دلت کلااین ماری که ظاهر فریبنده دارد، زهر کُشنده هم دارد. 
عجله نكند تلاا  و با مشورت آغاز کند وسنجیده و باید عاللانه انسان  .کندچیز زده میدارد که انسان را از ه)ه همهایی تلخی
 برسد. سعادت مطلوب به آن

شدت بلاه بهو ه)دیگر را دیدند در آنجا  سر و دختر   گیردت میئنش انشگاهدها که اغلب هم از بسیارند از این ن)ونه متأسفانه
هرچلاه  .خورنلادبه هم ن)یدو اصلًا  اینبینند و میکنند ق میتحقی. آنان گویندبه  در و مادرشان میبعد  .مند شدندهم علاله

روایلات رود؛ چون علالۀ فرد مقابل او را کر و کور کرده است. گویند که مناسب هم نیستند، فرزند زیر بار ن)یبه فرزندشان می
يْ  اند وسلمو که فرمودهوآلهعلیهاللهاست از نبی گرامی)صلی كَ لِلشَّ ات بلاه چیلازی، وتلاو را  بستگی)دش 3یُعِْ)ي وَ یُصِمُّ ءِ حُبُّ

و صحبت  ها باهم مخفیانه نشستهساعتها این. و اشتباه است ها اصلًا م)نوعآشنایی ازنظر اخلالی اینکند.و کر و کور می
 و » فرمایلاد می قرآنکارها حرام است. این  قرآنطبق صریح آیۀ  اند.کرده

َ
خِلاذ  أ  گیر مخفیانلاه!وو نلاه رفیلاق) 4«نٍ خْلادالا مُتَّ

  .ی متعاش راضی استخدانه  و با نامحرم ارتباط داشته باشدفرزندشان  در و مادرها راضی هستند  یقین، نهبه

                                                           
 .32نور، . 2
 .383، ص4یحضره الفقیه، جمن لا . 3
 .5مائده، . 4



 ابوالحسن مهدوی         الله سیدآیت                                                                                                                 4ازدواج       
 

 
 

5 

www.abolhasanm
ahdavi.ir

 

از  فلارد رااین مشغولیت فكری هلام  .مشغولیت فكری استشود،  یداکردن ها میمتوده ایناولین ضرری که  ،ازنظر اخلالی
 دو سلااش زنلادگییكیگاهی  .گرفته است شحالو  مشغوش طرف مقابل است شفكر و هم هنگام خواندن ن)از اندازد درس می

آزادکلاردن ایلان  .گوید خیلی هم در فكلار ازدواج نیسلاتممی ،شودصحبت میبا او ولتی هم شود. میسیاه  و دور از بین میفرد 
کشد تا درمان کنلاد و از ها طوش مید و فكر آزاد شود. ماهسرعت لطع علاله کنطور نیست که بهراحتی نیست. اینفكر که به

آهسلاته شلاود و آهسلاته وابسلاتگی لطلاعآن  مروربلاهشدت با نفسش مبارزه کند تا بهو  اذیت شودماه باید  چند فكر او آزاد شود.
از ایلان کلاار مطللاع و مادر  ولتی بناست  در .ها وارد نشویدزمینهدراین اینكه اوشاین است   ۀ ما به دوانانتوصی .فراموش کند

دو ملااه لبلال بلارایش فكلار از یكلای ،خواهید ازدواج کنیدولتی می از دریان مطلع باشند. دوم اینكهاز اوش  یدادازه بدهباشند، 
 به فكر بیفتید. دو ساش لبلکنید. لازم نیست 

 همسریدرآوردن هر بیازدواج. لزوم به5
یامی» این عبارت

َ
نْكِحُوا الْْ

َ
ه ه)سرش در سن  یری فوت شد گیرد کهی را دربرمی یرمرد یا  یرزن و حتی معنایی وسیعی دارد« أ

یامی» است. آیۀ
َ
نْكِحُوا الْْ

َ
ه)سر الدام کنید تا ازدواج کند. که حتی برای  یرمرد یا زن مسن  بیکند مردم خطاب می ۀبه ه)« أ

بلارای او  .شلاودسلاربار دامعلاه می . درنتیجلاه،کنلادمشكل  یدا می بی)اری و ،بخواهد تنها باشد !دکنزندگی هم باید  وخره ابالا 
عهلادۀ خودشلاان بلاه ،مشلاكلات زنلادگی هلام  لایش آملاد برایشلاان هم برسانید تا اگلاره دو نفر را بو ازدوادی فراهم کنید زمینۀ 

نْكِحُوا»خطاب  .ه)دیگر را تك)یل بكنند
َ
 ازدواج دیگران اللادام کننلاد؛است برای مردم لازم  ۀ)یعنی ه ؛مردم است ت)امبه  «أ

نْكِحُوا» برای فرزند خودشان. خطابمادرها  فقط  در ونه
َ
از آن طلارف،  .بلاه ه)لاه اسلاتآن خطلااب  .به واللادین نیسلات فقط« أ

یامی»باشند. این تعبیر لو  یر  و ؛که زن یا شوهر ندارندگیرد را دربرمی کسانیایامی ه)ۀ 
َ
نْكِحُوا الْْ

َ
بسیار زیبایی تعبیر «  مِنْكُمْ  أ

 الدام کند.باید برای او  ،ه)سر استبیکسی فردی را دید که اگر  داشت؛ بلكهها کاری به سابقۀ ازدواج آننباید  .است
 های حفظ نگاه حرام. ازدواج؛ یکی از راه8

است که آن دو آیه مربوط به مرالبت از چشم  23و23 ۀآی ۀدنباله، نظر رسیدکه این آی، بهنور ۀسور  23 ۀآیبیان نكات درض)ن 
  است

زْکلای» 
َ
بْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُودَهُمْ ذلِكَ أ

َ
وا مِنْ أ لْ لِلُْ)عْمِنینَ یَغُضُّ

ُ
لاهَ خَبیلارٌ بِ)لاا  ل لَهُلامْ إِنَّ اللَّ

بْصارِهِنَّ 
َ
لْ لِلُْ)عْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أ

ُ
 «وَ یَحْفَظْنَ فُرُودَهُنَّ یَصْنَعُونَ * وَ ل

هلاا دامنی خود را حفظ کننلاد کلاه ایلان بلارای آنبه مردان باای)ان بگو  دیده واز نامحرم  فرونهند و  اک
گلااه اسلات و بلاه زنلاان باای)لاان بگلاو دیلادگان خلاود را واز بلاه آنچلاه می خلاداتر است. ه)انا  اکیزه کننلاد، آ

 نامحرم  فروبندند و دامان خویش را حفظ کنند.
بلاه زن و به نامحرم نینلاداز و گوید چش)ت را مرالبت کن ولتی به مرد باای)انی می با دو آیۀ لبلش این است که 23ارتباط آیۀ  

و نگلااه نكلان  گویلاد. ابتدا میدهداش را یاد میراه شرعی و لانونی 23 ۀآیدر  گوید دلت کن به نامحرم چشم نیندازی،هم می
یامی»گوید  مردم می ۀبه تودبعد 

َ
نْكِحُوا الْْ

َ
بر مضامین ایلان  س علاوه .دنور آها را به ازدواج در اینو د نالدام کنمردم  ؛ یعنی«أ

باید کار خوب  د؛ بلكهکار منفی را نهی کنانسان نباید فقط که آموزد آیات که راهكارهایی برای مردم دارد، ارتباط آیات نیز می
ه از کلاچنان کنند.ها فراهم اسباب ازدواج برای آنخواهد که میاز آن طرف  و نگاه بد نكند گویمیاز این طرف  د.را هم بگوی
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رود، زود که چشلا)ش هلارز ملایکسی برای یعنی دیگران وظیفه دارند ؛چشم استاز های مرالبت ازدواج از راه ،فه)یمآیه می
 ،نلاداهکنند و خودشلاان را تربیلات نكردهایی که ازدواج میاری از آنگرچه متأسفانه بسی ؛به ازدواج دربیاورندو او را الدام کنند 

 افتد.میحرام  به چش)شان بعد از ازدواج بیشتر
 . فقر؛ مانع یا بهانه 4

هُ مِلانْ فَضْلالِهِ   »فرمایدمی مطلبیبه فقر رادعدر آخر آیه هم  از فضلالش  خلادا هلاا فقیرنلاد،)اگلار این« إِنْ یَكُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّ
 به این لس)ت آیه دو مطلب مهم ودود دارد رادع .وکندنیازشان میبی

 نبودن فقر دختر یا پسر برای ازدواج. عیب8
ش ،ازدواجمهلام هلاای یكی از ملاک .فقیربودن  سر یا دختر عیب نیستبرخلاف تصور برخی،   .نیسلات وداشلاتنملااش) تََ)لاوُّ

 سر گوید اگر صریح میطور بهاین آیه  .کنندردش مینداشته باشد،  و اگر ذیرند او را می باشد،شته کسی ماش دامتأسفانه اگر 
، نبلاودناهلال ن)لااز  دارنبلاودن،دین  سلاتهااینبرای دختر یا  سلار عیب  .کندمی شاننیاز وند بیخدا ،ستهفقیر هم یا دختر 

 .ازدواج نیست فقر عیب کافی و کامل برای ردکردن ؛ امااستنع)ت الهی  ،دنالبته اگر ماش داشته باش بودن و... . بداخلاق
 بودن ازدواج بدون هیچ سرمایه از دیدگاه عقل. ممنوع5

شوند. یک بلاار کار میبهکنند و برای ازدواج دستنسنجیده ع)ل میهیچ امكانات مالی ندارند،  که فقیرافراد ی رخبمتأسفانه 
به او  «کنم!نیازش میکه فقیر است، بیگوید کسیشریفه می ۀآی»گفت   ،کنیمی یکار چنین چرا که ها گفتم به یكی از آن

دختر مناسب  یدا کنلای و بلااهم  بر فرض کهگوید یعنی چه؟ عقل انسان می گوید.چیزی ن)یشریفه خلاف عقل  ۀآی»  گفتم
 کار دین این کِی؟ مردم دست دراز کنی به و ینخواهی کنار کوچه بنشیخواهی بیاوری؟ میغذایش را از کجا می نید.ازدواج ک

 «؟!است را ادازه داده
 کردن مسیر عقلتوکل و توسل پس از طی

 کردن مسیرطیتوکل با  لازم است در اینجا این مطلب را توضیح دهیم که اند.شریفه بحث توکل را مطرح کرده اتبعضی از آی
درآملادی  و شلاغل مناسلاب سلار ولتلای الی ازدواج این است که منظور از مسیر عقل در بحث م .عقل غیر مسیرنه  ؛عقل است

 .ه)لاه چیلاز داردست و خود، خدااز  فكر نكند مستقلامكانات فراهم شد، یعنی بعد از آنكه  ؛بعد از آن باید توکل بكند ،داشت
هم بریلازد و اوضاعشلاان بلاه م)كلان اسلات بلاه یكبلااره ،دارنلاد خلاوبی هلام کلاه درآملادکسلاانی  انسان که مستقل نیست. ه)لاان

 .شودمتلاشی  ان از همشزندگی . بعد همدنشوورشكسته 
و چلاه ملكی و سر ناهی، چه مكان  سر باید بتواند یعنی است؛ حداللی نیاز این است که برای الدام به ازدواج، به ما   یشنهاد

ای بخرد و نه درآمدی دارد که بلاا آن منزللای تواند خانهکه نه میکسی ای، تهیه کند تا بتواند دست دختر را بگیرد و ببرد.اداره
کلاار گویلاد می خدا ،نخیر !کنممی خداتوکل به  تواند بگویدن)ی ای دارد که در خانۀ  درش بنشیند،اداره کند و نه  درش خانه

اگلار ملاثلًا  کرد.وکل تباید چه مولع  که مهم استاین موضوع  ،در بحث توکل ی.الدام نكنعاللانه در این وضع این است که 
کنم، ایلان کلاار او مصلاداق توکلال نیسلات. توکل می خدا، راننده تخلف کند و سرعت غیر مجاز برود و بگوید به رانندگی هنگام
بلاه که بلارای ازدواج، رادعام یلاا کسلایتوکل کرده خداگوید به کند و میگونه است کار بی)اری که به  زشک مرادعه ن)یه)ین

توسل  یدا کردم که اگر برای ازدواج گفت  کسی میام. توکل و توسل کرده خداسی مشورت نكند و بگوید به دختر یا  سر با ک
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توکل و توسل زمانی درست است  .کنندن)یمشورت هم اینان اما  !که نشود دسنگی دلوی  ای ما بینداز  خدا ،ستهمشكلی 
به توکل  ،را که دیگر از اختیارش خارج است آنتر از اضافهند و که انسان کار عاللانه انجام دهد و به فرمان عقل نیز ع)ل ک

 عقل را به انسان داده است که عقل از درون به انسان فرمان دهد.  خدا. کند خدا
لاهُ مِلانْ فَضْلالِهِ »آیۀ شریفه فرملاود   .فقر و غنا هم ه)ین است خصوصحالا در  املاا نفرملاود کلاه  ؛«إِنْ یَكُونُلاوا فُقَلاراءَ یُغْلانِهِمُ اللَّ

ه)سرش شد، بعد که  و  وش دارم ددروغ بگویحتی به دختری بهنسنجیده و بدون هیچ امكانی توکل کند و لدم  یش بگذارد؛ 
بایلاد  یلاد.گفت توکل کن خداگوید ببعد انسان چنین کاری کند و دهد دین ادازه ن)ی .ها اشكاش داردکار  این .هیچ ندارم دبگوی

هُ واسِعٌ عَلیمٌ »  توکل بعد از فرمان عقل استکه حواس انسان د)ع باشد  هُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّ بنابراین  .«إِنْ یَكُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّ
این عقل فرمان  .داننداما در عرف ه)ین را فقیر می امكانات است؛ حداللداشتن  ،ستبه آن اشاره شده ا فقری که در اینجا
 لایش بلارود تلاا  ،ای نلاداردذخیره و هنوز درآمدولی  ،شغلی  یدا کردهاگر مثلًا لدم  یش بگذارد؛ دالل این حاست که انسان با 

اوش ازدواج با مشكلات مالی دست و  نجه نرم  گذرد،ها از ازدوادشان میساشمع)ولًا هم افرادی که  .کندتوسعه  یدا آرام آرام
و بلاا آن ازدواج کردنلاد و بلارای اولیلاه را داشلاتند کلاه امكانلاات فقیلار بودنلاد در حدی  .نه اینكه هیچ چیز نداشتند؛ البته نداهکرد
 خلادازح)لات بكشلاید.  و کار کنیلاد و درآمد ه)ین شغلبا که است روایت . در تأیید فرمان عقل نیز توکل کردند خدااش به بقیه

 ،برکلات اولادیعنلای بلاه ؛دهلادتوسعه می وندخداباز  شوید،اولاد صاحب اگر  دهد.میتوسعه و  کندمیآهسته ک)ک هم آهسته
مثلال  !آورداش را بلاا خلاودش ملایرزق و روزی ،آیلادبچه کلاه می تعبیری،و به کندایجاد می هایی در زندگیی متعاش برکتخدا

السلالالامو از للالاوش ددشلالاان رسلالاوش گراملالای صادق)علیه. امامآوردرزللالاش را بلالاا خلالاودش ملالای ،آیلالادولتلالای میکلالاه میه)لالاان 
کَلالَ »فرمایند  باره میوسلمو دراینوآلهلیهعاللهاسلام)صلی

َ
ذَا أ َِ لاَ)اءِ فَلا یْفَ إِذَا دَاءَ فَنَزَشَ بِالْقَوْمِ دَاءَ بِرِزْلِهِ مَعَهُ مِلانَ السَّ إِنَّ الضَّ

هُ لَهُمْ بِنُزُولِهِ عَلَیْهِمْ  ه)راه او از آس)ان  اشیاز مردمان وارد شود، رزق و روز  یبر گروه یه)انهرگاه مکه درستی)به 5«غَفَرَ اللَّ

 وبخشد.میورود او گناه آنان را  ی)نتوند به مخداآنان بخورد،  یاز غذاولتی و  یدآیفرود م

 . تعلق علم الهی به مشکلات ازدواج و مصلحت افراد2
هُ واسِعٌ عَلیمٌ   »فرمایدمیآخر آیه  خواهلاد توسلاعه ولتی میه اینكعلیم یعنی منظور از  ،وستاو علیم  دهندهتوسعه خدا)« وَ اللَّ

 دهد یا بگوییم علم، علم به مصحلت استعل)ش توسعه می توانیم بگوییم براساسمیداند این چه مشكلاتی دارد. می ،دهد
 .کندوند علم دارد که مصلحت هرکسی در چه حدی است و طبق مصحلتش چكار میخداعلیم یعنی  اینكه یا

السلالامو بسلایار زیلااد از معصومان)علیهمزمینلاه روایلات درایلان .دهدها توسعه مییعنی در رزق آن ،واسع استمنظور از اینكه 
 کنیم.است که در اینجا به ذکر این نكته بسنده می

« 
 
 «ه رب العالمینالحمدلل

 

                                                           
 .284، ص6، جاصول کافی. 5


